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  ھالة الوردي : سندهينو

  )کابلی. س.ح(حميد سيماب : ازبرگردان 
  شيرزاد. ع: فرستنده

 ٢٠١٩ اکتوبر ٢١
  

  

  ٢ -واپسين روزھای زندگی محمد
  منگرشی بر مرگ مرموز پيامبر اسلا

  ١فصل 

   آخرين غزوه: تبوک

ن يکتاپرستی ئيسوی آه  که اھالی مکه را بئیجو  محمد ديگر آن واعظ صلح٦٢٢پس از مھاجرت به مدينه در سال 

ه باوران و شک گرايان ب وی پس از رسيدن به مدينه به تعرضات پی در پی برای کشاندن بی. خواند نبود فرا می

آورد قوت  دست ه  عمليات متعدد نظامی و غنايم بيشماری که از تاخت و تازھای مختلف ب١.سوی راه الله دست يازيد

ثروتمندترين مرد حجاز مبدل نمود، به و ارادۀ محمد را چند چندان ساخت و او را بدون شک به نيرومندترين و 

سوی او متمايل ه ترين دشمنان او بودند ب حدی که سرانجام حتی بزرگترين سرداران مشرک قريش که سرسخت

                                                 
جمع (حدود سی غزوه )  م٦٣٠-٦٢٣/ ھجری٧ تا سال ٢از سال ( پس از مستقر شدن در مدينه محمد در طی ھفت سال   1
اين تعرضات مسلحانه که زير رھبری مستقيم پيغمبر يا به اثر ھدايت او . را راه انداخت) »غزوات«يا » مغازی««آن 

مثلاً (تا يورش مسلحانه بر ھدف ) ٢/٦٢۴ۀ بدر در سال مثلاً غزو(صورت گرفتند از مصاف مسلحانه در ميدان جنگ 
  . گرفت به اشکال مختلف صورت می) ٦٢٩-٧/٦٢٨يورش بر قلعۀ يھوديان خيبر در سال 
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بدينگونه بود که پس از عقد معاھدات صلح با بزرگترين قبايل عربستان، محمد در صدد آن شد تا غزوات . شدند

   . عربستان جھت دھدۀجزيرسوی شمال شبه ه نظامی بعدی خود را ب

در واقع آنچه . بود) اخروی(سکاتولوژيک ھای  با انگيزه) المقدس بيت(ھدفش ازين کار چه بود؟ ھدفش فتح اورشليم 

: ت سازد شماری از يھوديان بود که از او خواستند حقانيت نبوت خود را ثابالؤسمحمد را بر اين کار برانگيخت 

 بروی چون صراط حق در شام، ماوای پيغمبران در شام و عرصۀ ٢ھستی بايد به شامحق اگر تو براستی پيغمبر ب«

 با امپراتوری مقتدر ئی اين درخواست محمد را واداشت تا برنامۀ بس جسورانۀ رويارو٣».قيامت در شام است

که دو بار،  د، چنانھا مقابله کن که لشکر مسلمانان در حدی نبود که با بيزانسی بيزانس را رويدست گيرد، با وجود آن

  .، به اثبات رسيد٦٣١ و در تبوک در سال ٦٢٩ در سال موتهدر 

 را که در پانزده کيلومتری جنوب کَرَک موتهمحمد فرمان غزوۀ ) ٦٢٩مبر سپت( ھجری ٨الاول سال  ماه جمادیدر 

ھزار نفری وی برای اين لشکرکشی قشون سه .  صادر کرد،در شرق بحرالميت در اردن امروزی موقعيت داشت

ھا قتل حارث ابن عُمير  بھانۀ اعلام جنگ در برابر بيزانسی. گسيل کرد) ھا بيزانسی(» روميان«اعراب را در مقابل 

دست سھرابيل غسانی سردار بلقاء و نمايندۀ ھراکليوس امپراتور بيزانس ه فرستادۀ پيغمبر نزد پادشاه بصره بود که ب

را به بردۀ آزاد شده و   و قيادت آن٤ل محمد در برابر روم لشکر آراستدر پاسخ به اين قت. اسير و سپس کشته شد

طالب قيادت لشکر  اگر زيد کشته شد جعفر ابن ابی«: پسرخواندۀ پيشين خود زيد بن حارثه سپرد و ھدايت صريح داد

نه محمد نشان داد  با اين تدبير دورانديشا٥».دست گيرد و اگر او ھم کشته شد جايش را عبدالله ابن رواحه بگيرده را ب

ھا  در واقع ھم، بيزانسی. که بر دشواری اين اقدام نظامی و خطراتی که متوجه سپاه گسيل شده بود نيک آگاھی داشت

ن کرده بود در جنگ ييلشکر محمد را از دم تيغ کشيدند و تعداد زياد مسلمانان، به شمول سه سرداری که محمد تع

سه ھزار جنگندۀ مسلمان در مقابل صد ھزار (رابری نيروھای دو جانب  ناب٦. جان خود را از دست دادندموته

    ٧.قابل تأمل است) بيزانسی

دست گرفت و شجاعانه سه روز مکمل جنگيد و نهُ شمشير را ه با درک عمق فاجعه خالد بن وليد قيادت جنگ را ب

 لشکريان اسلام را نگرفت  با اينھمه، نبوغ جنگی خالد بن وليد جلو ھزيمت٨. شکستموتهدر طی جنگ خونين 

محمد بعداً ازين تصميم خالد بن وليد استقبال کرد و او را گرامی داشت و . نشينی داد بنابران به سربازان فرمان عقب

                                                 
) اسرائيل(می گفتند در آن زمان شامل سوريه، لبنان، اردن، و فلسطين » بلاد الشام«سرزمين شام که به عربی به آن   2

  .امروزی می شد
؛ تاريخ دمشق ابن عساکر ۵/٢۵۴؛ دلائل بيھقی ٢/١٦۵) اختصار خواھد يافت» طبقات«که ازين پس به ( طبقات ابن سعد  3
    ٣/۴٠٩؛ تاريخ ذھبی ١/٧٦صر ابن منظور ؛ مخت٧/٣٨٧؛ روض سھيلی ١/١٧٨
در » مآخذ عربی«برای توضيح بيشتر مآخذ به بخش . دھند عدد نخست شمارۀ جلد و عدد دوم شماره صفحه را نشان می(

  .)پايان کتاب مراجعه شود
که ازين پس به  (؛ اسُد الغابه ابن الاثير١/٢٩٨؛ الاستيعاب ابن عبدالبر ١٢٩-٢/١٢٨؛ طبقات ٢/٧۵۵ المغازی واقدی  4
   ٢/۴٧٩؛ تاريخ ذھبی ١/١۵٢؛ مختصر ابن منظور ١/۴٠٨) اختصار خواھد يافت» اسُد«
 ٢/٣٧٣ابن ھشام   5
» طيار«و ) صاحب دو بال(» ذوالجناحين«پيغمبر به او لقب . طالب قطع گرديد  در ھنگام نبرد ھر دو دست جعفر ابن ابی 6
سوی ه جای دو دست به جعفر دو بال داد تا با آن يکجا با ملائک به خداوند ب«را داد و در مورد او گفت ) پرواز کننده(

طالب  جعفر ابن ابی). ١/٣۴٣؛ اسُد ابن الاثير ١١-٢/١٠؛ تاريخ دمشق ابن عساکر ٢/٢۵٢طبری (» .بھشت پرواز کند
خود جعفر محبت پيغمبر به پسر عموی . شخصيت مھمی است ولی اکثراً توسط برادرش علی در کسوف قرار داده شده است

؛ سنن ۵/٦۵۴؛ سنن ترمذی ٢/٩٦٠؛ بخاری ٢/٢١٣مسند ابن حنبل (کرد  خاص داشت و با وی قرابت خاصی احساس می
  ) ١٠/٣٨٢بيھقی 

  ١/۴٠٨؛ اسُد ابن الاثير ١/٢٩٨؛ الاستيعاب ابن عبدالبر ٢/٣٧۵ ابن ھشام  7
  ۴/١۵۵۵ صحيح بخاری  8
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را به او که مستعدترين ستراتيژيست جنگی در ميان اصحاب پيغمبر بود ) تيغ آختۀ الله(» سيف الله المسلول«لقب 

 پيغمبر شخصاً ١٠.ھای عربستان انتشار يافت بن وليد باقيماند و يکجا با شھرتش به ماورای مرز اين لقب با خالد ٩.داد

طالب را در آغوش داشت در  که بر اسپ سوار بود و عبدالله فرزند کوچک پسر عمويش جعفر ابن ابی در حالی

ان شکست خورده با طعنه و  مسلمانان خشمگين از نظامي١١.دروازۀ شھر مدينه به پيشواز لشکر ھزيمت يافته شتافت

شان ريگ  بر سر و روی» !ايد شما از جھاد فی سبيل الله گريخته! انئيگريز«بيغاره استقبال نمودند و با فريادھای 

  ١٢.افشاندند بيابان می

 ٨رمضان سال (اندکی پس از فتح مکه .  محمد را از تلاش دوباره برای فتح شام باز نداشتموتهافتضاح شکست 

برای غزوۀ ) اردوکشی(سفربری ) ٦٣٠ اکتوبر –مبر سپت( ھجری ٩وی در ماه رجب سال )  ميلادی٦٣٠/ ھجری 

سوی شمال ه تر ب ، محمد پيش رَوِی محتاطانهموتهبار   اينبار با درس گيری از شکست فاجعه١٣.تبوک را فرمان داد

سوی او را ه نظامی متقابل برا مد نظر گرفت چون دريافته بود که ھراکليوس امپراتور بيزانس آمادگی تعرض 

غرب شبه  سوی تبوک در شماله  پيغمبر اين تھديد را خيلی جدی تلقی نموده تصميم به مقابله گرفت و ب١٤.گرفته بود 

گفته می شود که لشکری که محمد آراست شامل ده ھا . جزيرۀ عربستان در ششصد کيلومتری مدينه جھت گرفت

 ١٥.زرگترين لشکری بود که تا آنزمان در عربستان گرد آورده شده بودشد و ب ھزار مرد جنگی و ده ھزار اسپ می

  .محمد شخصاً فرماندھی سپاه را به عھده گرفت

وی برای تھيۀ مصارف اين . اين آخرين غزوۀ پيغمبر و در عين حال طاقت فرساترين و دردناکترين غزوات او بود

ثروتمند مدينه و سومين خليفۀ آيندۀ مسلمين بدين  عثمان بن عفان مرد ١٦. مردم عربستان را بسيج کردۀجنگ ھم

ترين مبلغی را که تا آنزمان  مناسبت علاوه بر شتران و اسپان بيشماری که تھيه کرد ده ھزار دينار يعنی ھنگفت

ذی « در بدل اين سخاوت عثمان که به سبب به زنی گرفتن دو دختر پيغمبر به ١٧.آوری شده بود فراھم آورد جمع

بار الھا، از عثمان راضی «مشھور بود محمد دعای خاصی در حقش نموده گفت ) ئیصاحب دو روشنا(» النورين

محمد پولی را که :  صحنۀ نسبتاً شگفتی آوری درين ارتباط در تواريخ قيد شده است١٨».باش چون من از او راضيم

 ١٩».اند  ه گناھان عثمان بخشيده شدهپس از امروز ھم«: ابن عفانِ ثروتمند به دامنش ريخته بود بوسيد و اظھار داشت

 در ميان ٢٠.ساير اصحاب نيز با گشاده دستی در تمويل غزوۀ تبوک سھم گرفتند و زنان زيورات خود را اعانه دادند

                                                 
افخر «اعراب که خود را . ود را با دادن القاب اعزازی مفتخر و خشنود سازددانست چگونه اصحاب شايستۀ خ  پيغمبر می 9

  !دانند شيفتگی خاصی به القاب پرطنطنه دارند می) با افتخارترينِ مردمان(» الامم
در ) تيغ آختۀ الله«ی خالد بن وليد و لقب  ئهنيز از شجاعت افسان) Théophane(مؤرخ يونانی تيوفان  . ٢/٢۵١طبری   10

وی درين اثر خود از خالد بن وليد با نام . يادآوری نموده است) Chronographie(» کرونوگرافی«خود کتاب 
  .ه استترجمه نمود »gladius Dei«ياد کرده و لقب او را ) Chaledus(» کاليدوس«

  ٢/٢۵٢ طبری  11
کنندگان در  حمله سخت(نه بلکه کُرّار ) ھا گريختگی(نه، اينھا فرُّار « پيغمبر به دفاع از جنگجويان پرداخته اظھار داشت  12

  .٢/١٢٩؛ طبقات ٢/٣٨٢ابن ھشام » .ھستند) جنگ
  ۵/٢١٣؛ دلائل بيھقی ۵٢٦-٢/۵١۵ ابن ھشام  13
  )٣/١٨٣السيره الحلبيه . ( لشکر بيزانس حتی تا حدود بلقآ در اردن پيش آمده بودند 14
سوی تبوک راه افتاد مشتمل بر ه لشکری که ب. اند  رسيده در نسخه ھای مختلف تواريخ اعداد مختلف درين مورد به ثبت 15

در منابع ديگر حتی از بيشتر از ھفتاد ھزار مرد جنگی سخن ) ٢١/٢١٨بحار الانوار مجلسی (حدود سی ھزار جنگنده بود 
  )٣/١٨۵السيره الحلبيه (آمده است 

  ٣/١٨٣؛ السيره الحلبيه ٢١۵-۵/٢١۴ دلائل بيھقی  16
  ٣/١٨۴ السيره الحلبيه  17
  ۴/٦؛ سيرۀ ابن کثير ٢/۵١٨ ابن ھشام  18
  ٢/٦٢٩؛ تاريخ ذھبی ۵/٢١۵؛ دلائل بيھقی ٣/١١٠ مستدرک حاکم  19
  ٣/١٨۴ السيره الحلبيه  20
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پيغمبر از عثمان ابن عفان و . شود کسانی که درين زمينه بيشتر سھم گرفتند از عبدالرحمن ابن عوف نيز نام برده می

   ٢١.کرد ياد می» )خزائن خدا بر روی زمين (خزائن الله فی الارض«عوف با نام عبدالرحمن ابن 

 و ٢٢جای خود محمد ابن سَلمَه انصاری را در رأس امور مدينه نصب کرده سوی تبوک پيغمبر به پيش از عزيمت ب

ھا و  مزمهاين تصميم ز. علی را که پسر عمو و دامادش بود تا زمان برگشتنش ناظر بر امور خانوادگی مقرر نمود

ھای  وليتؤ را برانگيخت و بدانديشان لب باز کردند که پيغمبر بر علی اعتماد ندارد و او را از مسئیتمسخرھا

چه چيز مانع از آن شد که پيغمبر علی را با خود «پرسيدند  آنھا با نجوا از ھمدگر می. دارد دور نگه میه سياسی ب

اگر فرستادۀ خدا علی را برای وارسی «: گفتند  سايرين می٢٣»اش مشمئز است؟ که ديگر از ھمرھی ببرد مگر اين

 صرف نظر از ھر دليلی، اين ٢٤».داند خاطر آنست که او را سفيه و غير قابل اعتماد میه امور مدينه نگماشت ب

  علی که سخت ازين بابت ناراحت بود نزد ٢٥.کرد بود که علی ابوالقاسم را در جنگ ھمراھی نمی نخستين باری

گويند که تو مرا جدی  منافقين می«: جُرف در نزديکی مدينه رفت و از وی دليل اين تصميمش را جويا شدمحمد در 

وليت بزرگی يعنی مراقبت از خانوادۀ ؤمن مس. گويند دروغ می«محمد پاسخ داد » .گيری و بر من اعتماد نداری نمی

يا نمی خواھی مناسبت تو با من مانند مناسبت  آ٢٦ای فرزند ابوطالب،. ام من و خانوادۀ خودت را بر دوش تو نھاده

 پس از شنيدن اين پاسخ قاطع و در عين حال ٢٧»که پس از من پيغمبری نيست؟ ھارون با موسی باشد، با آن

  .دپلوماتيک علی به مدينه برگشت

  تصميمِ رفتن به تبوک با شور و اشتياق چندانی از طرفموتهبه سبب خاطرۀ دردناک و حقارت آميز شکست 

خواستند در سايۀ درختان ميوه در  گذشته از آن، فصل ميوه چينی فرارسيده بود و مردم می. مسلمانان استقبال نشد

 زمانی که محمد برای رزم و نبرد انتخاب کرده بود به سبب گرمای سوزان و ٢٨.ھای خود باقی بمانند باغھا و واحه

ی نازل شد تا به مسلمانان ياد آوَرَد که گرمای ت آيصورت خاص خشن و نامناسب بود، اما درين موقعه خشکی ھوا ب

فرَِحَ الْمُخَلَّفوُنَ بمَِقْعَدِھِمْ خِلَافَ «: کشندۀ تابستان که از آن چنين بيم داشتند در برابر سوزندگی آتش دوزخ ھيچ بود

ِ وَكَرِھوُا أنَْ يجَُاھِدُوا بِأمَْوَالھِِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبيِ ا  لوَْ كَانوُا رَسُولِ اللهَّ ِ وَقاَلوُا لَا تنَْفرُِوا فيِ الْحَرِّ  قلُْ ناَرُ جَھنََّمَ أشََدُّ حَرًّ لِ اللهَّ

که با مال و جان   بر جای ماندگان از خانه نشستنِ خود خلاف خواست رسول خدا شادمان شدند و از اين-  يفَْقھَوُنَ 

آتش جھنمّ سوزان تر است : "بگو." ين گرما بيرون نرويددر ا: "خود در راه خدا جھاد کنند کراھت داشتند و گفتند

مسلمانان می دانستند که در جنگ با قبايل محلی اعراب مشرک و يا در اين » )٨١:سورۀ توبه." (دانستند اگر آنھا می

زانس يا آن يورش و تاخت و تاز برُد با آنھا بود، اما سپاه پيغمبر در برابر نيرو و تدارکات نظامی مھيب ارتش بي

                                                 
   ھمانجا 21
  )۵/٢١٩؛ دلائل بيھقی ٢/۵١٩؛ ابن ھشام ١/١٦۵طبقات . (قيد شده است (*) فة در نسخه ھای ديگر سبا ابن عر 22
اند که املای درست عربی آنھا دريافت نگرديد و به تقريب از روی   کنار خود دارند کلماتیدر(*)  که ستاره ئیھا واژه

  )برگرداننده. (اند صورت نوشتاری فرانسوی نوشته شده
  ۴٢/١٧۵؛ تاريخ دمشق ابن عساکر ٢/٣۴٨؛ انصاب بلاذری ٣/٢۴ طبقات  23
کنند  رفداران آتشين علی ھستند ازين حکايت ياد میحتی شيعيان که ط. ٢/٣١؛ تاريخ دمشق ابن عساکر ٢/۵١٩ ابن ھشام  24

  )٢١/٢٠٨بحار الانوار مجلسی (
  ٣/٢٣ طبقات  25
 مؤلفين سنی، بدون شک برای اذيت شيعيان، خوش دارند از علی با اين اصطلاح که بيانگر فرزند کافر بودن اوست ياد  26
بود به برادرزادۀ خود محبت پدری داشت از ايمان آوردن در واقع با وجود آنکه ابوطالب که پدر علی و عموی پيغمبر . کنند

  .به اسلام ابأ ورزيد و کافر مُرد
؛ سنن ١/۴۵؛ سنن ابن ماجه ٣/٢۴؛ طبقات ۵/١٧٩؛ مسند ابن حنبل ٦/٣٦٦؛ مصنف ابن أبي شيبه ٢/۵٢٠ ابن ھشام  27

؛ کنز ٢/٣١يخ دمشق ابن عساکر ؛ تار١۵/٣٦٩؛ صحيح ابن حبان ١٢/٩٧؛ المعجم الکبير طبرانی ٧/۴٣٠، ٧/۴٢۵نسائی 
  ١١/۵٩٩متقی 

  ۵/٢١٣ دلائل بيھقی  28
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آنھا با ابوالقاسم به بحث نشستند اما بيھوده بود . بار ديگری بيمناک بود کرد و از شکست مصيبت احساس ناتوانی می

 ءو او روی تصميم خود پافشاری نموده امر سفربری را صادر کرد و حتی سرمنزل مقصود را که تبوک بود افشا

 ٢٩.داشت ھای خود را مخفی نگه می  ھمواره برنامهکه عادتاً از روی بدگمانی و بی اعتمادی نمود، در حالی

که به او ايمان   و کسانی٣٠کرد را دنبال می ای ترتيب، محمد تا آخرين ماه ھای حياتش سياستی اغلباً جنگ طلبانه بدين

افتند که در آن پيغمبرشان به آنھا کمتر مھلت و فضای ي یآورده بودند خود را درگير نوعی جنگ ممتد و مزمنی م

 بر شما قتال يعنی کشتار در جنگ واجب شده –كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ « می داد چون الله در قرآن برايشان گفته بود تنفس

داد  بود که اجازه می) پراگماتيسمی (طلبانه ای رخورد فرصتباين سياست ملھم از » ).٢١٦:سورۀ بقره(است 

پر از پول نگھداشته شوند و در عين حال با ھای مسلحانۀ مسلمين  ھا و ھجوم ھای خزانه به اثر يورش صندوق

  .   شان حفظ گردد ھمبستگی درونی» عينی« مجتمع مسلمانان در حال مواجھه با يک دشمن بيرونی  نگھداشتن دائمی

ور شدن آتش حرص و اشتياق مسلمانان گرديد که خود را   باعث شعلهءھای پی در پی جنگی در ابتدا پيروزی

شان   اين باور را در ذھنموتهھا در  کردند، اما شکست در برابر بيزانسی ه خدا تلقی میمجاھدين شکست ناپذير را

ياَ أيَُّھاَ «برای انگيزه دادن به مجاھدين و نيز اطاعت از فرمان الھی که به وی گفته بود . شديداً خدشه دار ساخت

ضِ الْمُؤْمِنيِنَ عَلىَ الْقتِاَلِ  محمد يغمای » )۵٦:سورۀ انفال(نان را بر جنگ ترغيب کن  ای پيغمبر، مؤم–النَّبيُِّ حَرِّ

 ئیبر تبوک حمله بريد که غنيمت آن زنان مو طلا«: انگيزی را در برابر چشمان جنگجويان مسلمان قرار داد ھوس

ای رسول خدا، مرا «: نام جِد ابن قيس به وی گفته  يکی از اصحاب پيغمبر ب٣١».رومی خواھد بود) بنات الاسفار(

دانند که ھيچ مردی به اندازۀ من به زنان راغب  نزديکان من می. ن به تبوک و دچار وسوسه شدن معذور داراز رفت

 پيغمبر با ھمدلی به وی ٣٢».ترسم که با ديدن آنھمه خوبرويان زردموی توان خودداری از من سلب شود نيست و می

وَمِنْھمُْ مَنْ يقَوُلُ ائْذَنْ ليِ وَلَا تفَْتنِِّي ألََا «: کند می قرآن اين ماجرا را چنين بيان ٣٣.رخصت داد تا در غزوه سھم نگيرد

سورۀ (شان يکی با تو گويد که به من در جھاد اجازه معافی ده و مرا در آتش فتنه ميفگن   و از ميان-فيِ الْفتِْنةَِ 

دمانی از امکان شکست ديگر کنند با شا ياد می» منافقين«نام ه مخالفين محمد که متون اسلامی از آنان ب» ).٩۴:توبه

آيا فکر «: گفتند به آنھا می» مجاھدين فی سبيل الله«ھا استقبال می نمودند و برای ترساندن  پيغمبر در برابر بيزانسی

 وقتی پيغمبر ازين نيشخندھا ٣٤»ھا ميان خودشان است؟ مانند جنگ عرب) بنو الاسفار(کنيد که نبرد با زردمويان  می

آنھا عذر شوخی و مزاح پيش کشيدند، درين وقت . کردند نزد خود فراخواند ا که چنين تمسخر میر آگاھی يافت آنانی

ِ وَآياَتِهِ «:  کنندگان آشکار شدء قرآنی برای تنبيه استھزاتآي َّͿوَلئَنِْ سَألَْتھَمُْ ليَقَوُلنَُّ إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَنلَْعَبُ  قلُْ أبَِا

کنيد؟ پاسخ دھند که ما به مزاح و   و اگر از آنھا بپرسی که چرا سخريه و استھزاء می-تھَْزِئوُنَ؟ وَرَسُولهِِ كُنْتمُْ تسَْ 

  ٣٥»)۵٦:سورۀ توبه! (کرديد؟ آيا با خدا و آيات و رسول او تمسخر می: بگو. رانديم مطايبه سخن می

                                                 
   ھمانجا 29
شد   می  ائتلاف و مصالحه پيش بردهتراتيژی ھایس قابل ملاحظه است که اين سياستِ غالباً پرخاشگر و سلطه جويانه با  30

  .  دھد  ھشيارانۀ محمد را نشان میرصت طلبیفکه اين امر 
؛ تفسير الدرالمنثور ۵/۴٣١؛ تفسير ابوحيان ١١/٦٣؛ المعجم الکبير طبرانی ١۴/٢٨٧فسير طبری ؛ ت١/٢٨١ تفسير مجاھد  31

  ۴/٢١٣سيوطی 
  ۵/٢١٣ دلائل بيھقی  32
  ١۴/٢٨٧؛ تفسير طبری ٢/۵٢٦ ابن ھشام  33
  ٣/١٠٢؛ سيره الحلبيه ٢/٦۴٢؛ تاريخ ذھبی ٢/۵٢۵ ابن ھشام  34
  ۴/١٧١ تفسير ابن کثير  35
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ای تمويل کنندگان سخاوتمند به استثن. عقيدۀ عمومی برآن بود که سفربری در برابر بيزانس تصميم نادرستی است

 ساير مسلمانان ٣٦گذاری خود انتظار داشتند، جنگ چون عثمان ابن عفان که بدون شک منافع گزافی را از سرمايه

ھای  ميلان و نه کنايه ھای خاموش بی تصميم رفتن به تبوک برای رزم و نبرد را زياد جدی نگرفتند، ولی نه لب

  .سوی تبوک صادر شده فرمان حرکت لشکر ب. تصميمش منصرف سازديک نتوانست محمد را از  آشکار ھيچ

کارزار .  و خيلی زود آنچه مسلمانان از آن می ترسيدند جامۀ عمل پوشيد٣٧روز پنجشنبه بود که سپاھيان راه افتيدند

رآن اين اصطلاح حتی در ق. کردند  می ياد) سختی بزرگ(» العُسره«بار بود، به حدی که از آن بنام  تبوک مصيبت

ُ عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُھاَجِرِينَ وَالْأنَْصَارِ الَّذِينَ اتَّبعَُوهُ فيِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بعَْدِ مَا كَادَ يزَِيغُ قلُوُبُ « :نيز آمده است لقَدَْ تاَبَ اللهَّ

ای  ه نزديک بود دلھای فرقهک- ھمانا خدا بر پيغمبر و اصحابش از مھاجر و انصار که در ساعت سختی- فرَِيقٍ مِنْھمُْ 

سورۀ ( پيروی از رسولش کردند باز لطف فرمود و از لغزشھاشان درگذشت - از آنھا از رنج و تعب بلغزد

  »)١١٧:توبه

تشنگی آنچنان آزار دھنده بود که مجاھدين شکم . توانست جز در شب منزل کند به سبب گرمی ھوا لشکر نمی

 در نتيجۀ اين حالت بود که مسلمانان از فرمان پيغمبر ٣٨.را بنوشند خل آنشترھای خود را می دريدند تا مايع دا

را از نزديک شدن  کشيدن سريع آب آنانخاطر ترس از ته ه سرپيچيدند و ھنگامی که به چاھی رسيدند که پيغمبر ب

ً چيزی . ابا از آن نوشيدندحم به چاه منع کرد، بازھم ھمان منافقين نافرمانی کردند و بی بزودی آب ته کشيد و تقريبا

ھمان لحظه آب از ته چاه . را تف کرد ای نوشيد و سپس آن پيغمبر نزديک آمد و از آنچه مانده بود جرعه. نماند

 احاديث بر آنند که برای نجات مسلمانان از تشنگی پيغمبر معجزات ٣٩.دی چاه مالامال از آب شدفوران زد و بزو

 زمانی ھم که اردوگاه مسلمانان دچار ٤٠.ديگری ھم به ظھور رساند، مثلاً باری پس از نماز باران به وفرت باريد

کثير قرص ھای نان توسط عيسای ياد آورندۀ اعجاز ته ای نشان داد که ب  محمد معجزه٤١گرسنگی و قحطی شديد شد

فرسا بود که باری نه تنھا سپاھيان بلکه خود پيغمبر نيز از فرط خستگی و   سفر جانب تبوک آنقدر طاقت٤٢.مسيح بود

  ٤٣.بی حالی يارای بلند شدن برای ادای نماز صبح را نداشتند

ھا پا به فرار گذاشته  د که بيزانسیگفته می ش. با رسيدن به تبوک، اردوی مسلمانان اثری از قشون بيزانس نيافت

که از حملۀ احتمالی دشمن ترسی به دل ندارند، سپاھيان پيغمبر مدت بيست روز در  برای نشان دادن اين. بودند

و ھيچ مصافی صورت ) که لشکر معمولاً  نبايد بيشتر از سه روز در نبردگاه بپايد در حالی(تبوک اطراق کردند 

گونه   قبايل مسيحی عرب که در منطقه ساکن بودند بدون ھيچ٤٤برد محمد در تبوکپس از ظفرِ بدون ن. نگرفت

                                                 
  )٢/۵٢٣مغازی واقدی (دست آوردند ه ل زيادی را از يُمنِ غزوات پيغمبر بعثمان و ابن عوف پو  36
  ۵/٢١٩ دلائل بيھقی  37
  ٣/١٨٩؛ سيره الحلبيه ۵/٢٢٩؛ دلائل بيھقی ١/١٦٧ طبقات  38
  ٣/١٩٣؛ سيره الحلبيه ٢/٣٧؛ تاريخ دمشق اين عساکر ۵/٢٣٦ دلائل بيھقی  39
  ٢٣١-۵/٢٣٠ دلائل بيھقی  40
  ١/۴٢ صحيح مسلم  41
  ٣/١٩٨؛ سيره الحلبيه ۵/٢٢٩ئل بيھقی  دلا 42
  ٣/١٩٣؛ سيره الحلبيه ۴٠۴-٣/۴٠٣ سيره ابن کثير  43
  کند مسلمانان صحبت می» نيمه شکست« مؤرخ و خاورشناس فرانسوی ماکسيم رودينسون در مورد غزوۀ تبوک از  44

(Maxime Rodinson, Mahomet, Seuil, 1968, rééd. 1994, p. 336 46.) 
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سرکردگان و شھريارانی که بر مناطق . مقاومت اموال و زمين ھای خود را گذاشته فرار را بر قرار ترجيح دادند

 ٤٥. امان بمانند عربستان حکم می راندند نزد پيغمبر آمدند تا خراج بپردازند و درۀمرزی ميان شام و شبه جزير

پروريد اما  سوی شام و تعقيب نيروھای بيزانسی تا سرزمين خودشان را در سر میه پيغمبر انديشۀ پيش رَوی ب

ھراکليوس را در پی داشت او را ازين کار منصرف » ترسانيدن«که چنين کاری خطر  ديگران با اشاره به اين

 از ديد عمر ورود به شام خطرات زيادی در پی ٤٦.گرددعمر ابن خطاب به او توصيه کرد تا به مدينه بر. ساختند

.  نزديک داشتندئیکه اراضی شام نه آن صحرا ھای ريگزاری بود که اعراب با آن آشنا خصوص اينه داشت، ب

شگفتی آور . رسيد گفتند مشاورين از شمار چشمگير سپاه بيزانس که عدد آن به دو صد و پنجاه ھزار جنگجو می

زم لشکرکشی به تبوک، آيا آگاھی وجود نداشت که به جنگ يکی از نيرومند ترين قشون است که مگر پيش از ع

  جھان آنروز می رفتند؟

ھای احاديث از آن حکايات و روايات دارند  غزوۀ تبوک و مناسبات مغشوش و پيچيدۀ مربوط به آن که مجموعه

اتی که واقدی روايت ميکند حاکی از آنست برخی جزئي. انگيزد ھای زيادی را در مورد انگيزۀ اصلی آن برمی پرسش

» سفر تجاری«گونه نبردی در آن صورت نگرفت، بيشتر از کارزار نظامی يک  که ھيچ ای که غزوۀ تبوک، غزوه

وی . دارد که اصحاب پيغمبر در تبوک مصروف معاملات داد و ستد بودند المغازی تصريح می نويسندۀ کتاب. بود

سوی تبوک ه ما با فرستادۀ خدا ب«ن زيد ابن ثابت را نقل می کند که می گفت ثق صحابی معتبری چووچشمديد م

 تبوک ٤٧».کرد کرديم اما ھيچ اعتراضی نمی ديد که چنان می رسول خدا ما را می. می خريديم و می فروختيم. رفتيم

انس راه خواست جنگ اقتصادی در بيز ، آيا محمد میموتهپس از شکست خُردکنندۀ جنگ . يک مرکز تجاری بود

   بيندازد؟

 زد که حيثيت چھارراه بزرگ تجارتی را داشت و شمار ٤٨در ختم غزوۀ تبوک لشکر مسلمانان سری به دومة الجندل

 ٤٩محمد پيش از آن چند دستۀ نظامی به دومة الجندل فرستاده بود. زيادی از سوداگران عرب در آنجا سکونت داشتند

بار ديگر آنجا را ھدف قرار داد و خالد   بساط خود را جمع کند محمد يککه اردوگاه مسلمانان از تبوک و قبل از آن

بن وليد را در رأس چھارصد سپاھی سوار برای آوردن اکيدر ابن عبدالملک سردار ثروتمند اعراب مسيحی آن شھر 

ا زوجۀ اکيدر در شب بدر مھتاب ب. ماجرای اين اختطاف با جزئيات آن در منابع عربی شرح گرديده است. فرستاد

» .روم شکار کنم من ھم می«خود روی تخت بام قلعۀ خود بود که با شنيدن صدای ھلھلۀ شکارچيان به ھمسر گفت 

وقتی از دژ برآمد خالد بن وليد و افرادش که در کمين او نشسته بودند او را تعقيب کردند و شکارچی خود نخجير 

                                                 
که شود  ين سرکردگان و شھرياران از يوحنا بن روبه سردار شھر آيله در نزديکی خليج عقبه نام برده می در ميان ا 45

دلائل بيھقی (باشندگان سه منطقۀ يھودی نشين ھمجوار نيز چنين کردند ). ٢/۵٢۵ابن ھشام (پذيرفتن اسلام را رد کرد 
 ) ٢/۴١؛ تاريخ دمشق ابن عساکر ٢۴٩-٢۴٧/۵

   ٣/٢٠٠سيره الحلبيه ؛ ٢/٣٧تاريخ دمشق ابن عساکر ؛ ٣/١٠١٩ المغازی واقدی  46
  ٣/١٠٣۵ المغازی واقدی  47
  . الجندل که امروز در شمال عربستان سعودی واقع است سه صد کيلومتر استمة فاصله ميان تبوک و دو 48
روھی از مسلمين عبدالرحمن ابن عوف را در رأس گ) ٦٢٧دسامبر / ھجری ٦شعبان سال ( محمد سه سال پيش از آن  49

). ۵-٢/۴؛ تاريخ دمشق ابن عساکر ٢/۵٦١المغازی واقدی ( الجندل به اسلام به آنجا فرستاده بود مةبرای دعوت اھالی دو
 ونج( ھجری ٩بعدھا به پيغمبر اطلاع رسيد که اعراب آن ديار می خواستند بر مدينه حمله کنند، پس در ماه ربيع الاول سال 

کس   الجندل رسيد ھيچمة که خودش با ھزار تن از جنگاوران مسلمان بدانجا رود اما وقتی به دومحمد تصميم گرفت) ٢٣٠
؛ طبقات ١/١٠٣المغازی واقدی . (رادر آنجا نيافت چون اھالی با شنيدن خبر نزديک شدن مسلمانان ھمه فرار نموده بودند

پيغمبر غزوۀ تعجب آوری ) ٦٢٦ژوئيه ( ھجری  ۵سال د می دارد که در ماه ربيع الاول ئيابن ھشام در سيرۀ خود تأ). ٢/٦٢
ابن کثير نيز ). ٢/٢١٣ابن ھشام (که بدانجا برسد از راه برگشت   الجندل راه انداخت که در آن پيش از آنمةرا عليه دو

  ).  ١٧٨-٣/١٧٧سيره ابن کثير ( الجندل رسيد و ديد که اھالی ھمه فرار کرده بودند مةگويد که در ھمان سال پيغمبر به دو می
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 با حاشيه زربافت به تن داشت که ئیاکيدر عبا. ته شددر ھنگام حمله برای اختطاف اکيدر برادرش حسن کش. شد

 انسانِ محصول اين شکار را نزد پيغمبر ٥٠.زور قاپيده را ب خالد بن وليد در دم آن» تيغ آختۀ الله، سيف الله المسلول«

  که اکيدر با آن آراسته بود غرق ای مسلمانان حاضر در آنجا از لباس فاخر و جواھرات و زيورات شاھانه. آوردند

ازين جامه ھا در شگفتی ھستيد؟ قسم به خداوند که «ابوالقاسم خطاب به پيروان خود اظھار داشت . در حيرت بودند

 اکيدر برای نجات زندگی خود پرداخت بھای خيلی ٥١».ند اھای سعد ابن معاذ در بھشت ازين زيباتر کھنه دستمال

. شد پذيرفت بر امان از طرف مسلمانان گرفته میگزافی را به شکل جزيه يعنی مالياتی که از اھل کتاب در برا

ستانی را در غزوۀ بدر ھنگامی شروع کرد که اسيران جنگی را در بدل پرداخت پول آزاد  پيغمبر اين نوع جزيه

بنابر دلائل قابل درک وی از پذيرفتن اسلام ابأ .  بودئیساخت، اما اکيدر اسير جنگی نبود بلکه قربانی آدم ربا می

توانست به دين رھزنانی ايمان بياورد که او را در دل شب از برابر منزلش دزديدند، برادرش را  گونه میچ. ورزيد

  کشتند و خودش را مجبور به پرداخت خون بھا کردند؟ 

اين غزوه حماسه نبود . ھای زندگی پيغمبر پنداشت ای در آخرين ماه توان به مثابۀ حادثۀ برجسته غزوۀ تبوک را می

ھا ثبت شده  نامه اگر اين کارزار در تاريخ.  قرار داشتئینتيجه بود که در تارک آن يک عمل آدم ربا  بیبلکه جنگی

مد از گردنۀ کوھی که مح ھنگامی. سوی مدينه اتفاق افتاده خاطر حادثۀ بزرگی است که در راه بازگشت به بيشتر ب

  .اند ثبت نموده»  عقبهتوطئۀ«را احاديث زير نام   قصد واقع شد که خاطرۀ آنوءگذشت مورد س می

 ادامه دارد

  

Les Derniers Jours de Mohammad  

Enquête sur la mort mystérieuse du Prophète 

PAR  

Hela Ouardi 

TRADUIT PAR 

Hamid Simab (H.S. Kabuli) 

                                                 
شگفتی آور است که در حديث ديگری از قول مسلم می . ٢/١٨۵؛ طبری ٢/۵٢٦؛ ابن ھشام ٣/١٠٢٦المغازی واقدی   50

  )!٦/١۴٢صحيح مسلم (به محمد داد » تحفه«خوانيم که ھمين عبای زربافت را خود اکيدر به قسم 
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سعد ابن معاذ در . شدند ياد می) دو سعد(» سعدان«او و سعد ابن عباده رئيس قبيلۀ خزرج با نام . برجستگان انصار مدينه بود
 ھای مسلمانان حکايت از آن دارند که افسانه. ھای عمدۀ مسلمانان سھم داشت و در جنگ خندق زخم مھلک برداشت جنگ
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